
گفت که کارها را بزرگوارانه برایمان هماهنگ می‌کرد. می‌شود از این 
گفت که از صبح تا شب جز یک وعــده صبحانه چیزی نخورده بود و 

داشت از حال می‌رفت.
. ولــی چیزی که   از عــاقــه‌اش به سید انجوی یا خیلی چیزهای دیگر
 بیش از همه تــوی ذهنم مــانــده، معنویتش بــود؛ روایــت معنوی از

پیشرفت.

 روایت چهارم
نــمــی‌دانــم چــرا بعضی خــاطــرات یــا ایــده‌هــا ایــن‌قــدر دیــر بــه ذهــن آدم 

می‌رسد.
سال آخر ارشد بودم که با سید حامد و علی‌اصغر تصمیم گرفتیم برای 
سه روز اعتکاف سه کتابچه کوتاه به دست معتکفین برسانیم. بعد از 

کلی بحث به سه موضوع رسیدیم. 
اقتصاد مقاومتی، برجام و معرفی کتاب‌هایی که تقریض رهبری خورده 
بود، سه کتابچه‌ای بود که در اعتکاف سال ۹۴ منتشر کردیم و آن‌قدر 
پیام تشکر و درخواست چاپ مجدد و بازخورد خوب داشتیم که هنوز 

بعد از هفت سال مزه‌اش زیر زبانم مانده.
نمی‌دانم چه شد که بعد از هفت ســال، در همین روزهـــای نزدیک 

بــه اعتکاف یـــادش افــتــادم و دوبـــاره 
تــصــمــیــم گـــرفـــتـــم در ایـــــن قـــالـــب، 
محتوایی با موضوع روایت پیشرفت 

برای معتکفین آماده کنیم.
محتواها را از ســال قبل دفتر تاریخ 

شفاهی آماده کرده بود. 
ــتـــی کـــوتـــاه از زنـــدگـــی ســـه نــفــر از  روایـ
مفاخر پیشرفت استان: دکتر ملک 
حسینی، دکتر بهادر و دکتر بهاروند. 
هفت هــزار تایش را چاپ کردیم و در 
سه چهار مسجد شیراز و کوار توزیع 
کردیم.نتایجش هــم مثل ســال ۹۴ 
خوب و شیرین بود. از همان لحظات 
اول تـــوزیـــع، تــقــدیــرهــا و تشکرهای 
معتکفین و مسئولین شــروع شد. 
حتی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا 
ح را در مترو  پیشنهاد داد تا همین طر

هم پی بگیریم.

از همان لحظات 
اول توزیع، 
تقدیرها و 
تشکرهای 
معتکفین 

و مسئولین 
شروع شد. 
حتی رئیس 
کمیسیون 

فرهنگی شورا 
پیشنهاد داد تا 

همین طرح را 
در مترو هم پی 

بگیریم

نمی‌دانم چه 
شد که بعد از 

هفت سال، 
در همین 

روزهای نزدیک 
به اعتکاف 

یادش افتادم و 
دوباره تصمیم 
گرفتم در این 

قالب، محتوایی 
با موضوع 

روایت پیشرفت 
برای معتکفین 

آماده کنیم
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